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 چکیده
رئالیسم است که در نیمه دوم قـرن  امپرسیونیسم در واقع نخستین جنبش مدرن در هنر اروپایی، و وارث به حق

رابطـه نقاشـی بـا ادبیـات، رابطـه ای  نوزدهم نخست در هنر نقاشی ظهور کرد و سپس به هنر ادبیات راه یافت.
است دیرپای که منتقدان ادبیات از گذشته تا به امروز بدان اذعان داشته اند و بـی جهـت نیسـت کـه نقاشـی را 

ای م نهـاده انـد. در جریـان فکـری امپرسیونیسـم، نگـاه و برداشـت لحظـهرا نقاشی گویا نـا شعر شعر صامت و
هنرمند از  پدیده های طبیعت و شواهد اطرافش، تحت تأثیر میزان نور و تفاوت و نوع تابش نور در حالت هـای 

وان مختلف روز جایگاه ویژه ای دارد، مضافاً بر اینکه هنرمندان امپرسیونیستی به بـازی رنـگ و نـور علاقـه فـرا
)، شاعر بنام اندلسی، کـه ق٥٣٣-٤٥١داشتند و این ویژگی در آثارشان به خوبی نمایان شده است. ابن خفاجه (

به شاعر طبیعت نیز شهره شده، با الهام از چشم اندازهای زیبای طبیعت اندلس، تصـویرهایی پویـا، سـیال و در 
صـر نزیسـته، امـا شـاید بتـوان گفـت کـه در نوع خود منحصر به فرد خلق کرده است. وی هر چند در قـرون معا

آثارش ویژگی هایی مشهود است که چندان با آثـار هنـری امپرسیونیسـم در قـرون معاصـر بیگانـه نیسـت. ایـن 
تحلیلی که اشعار ابن خفاجه را با هدف بررسی و تحلیل ویژگی  -نوشتار حاصل پژوهشی است با روش توصیفی 

مورد کنکاش قرار داده است. از مهم ترین نتایج حاصل آمـده از ایـن  های بصری آن طبق نگاه امپرسیونیسمی
پژوهش می توان به تأثیر شدید و انکارناپذیر نور در خلق تصاویر شعری ابن خفاجه و به تبع آن تداعی شـکل هـا 
و رنگ هایی متنوع و متفاوت در ذهن شاعر و گاهی دور از واقعیت اشـاره داشـت کـه حـاکی از برداشـت هـای 

ظه ای شاعر تحت تأثیر نور و احساسات خود او دارد. همچنین کاربست قابل توجه رنگ های خالص و نـاب لح
 در خلق این تصاویر نیز از ویژگی های دیگر اشعار ابن خفاجه است که با هنر امپرسیونیست ها مشابهت دارد.   
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  مقدمه
لحظـه ای اسـت. ایـن  از ریشـه امپرسـیون بـه معنـای تـأثر و برداشـت ١امپرسیونیسم

با عنوان دریافت (امپرسیون) طلوع  ٢اصطلاح نخستین بار از عنوان نقاشی کلود مونه
خورشید اقتباس شد؛ سپس به تدریج به سـبکی خـاص گفتـه شـد کـه افـرادی چـون 

بـه آن گـرایش داشـتند.  ٨و پیکاسـو ٧، مونش٦، ون گوگ٥، گوگن٤، پبسارو٣ادوارد مانه
به گونه ای «موضوع نقاشی این هنرمندان برگرفته از طبیعت و شواهد اطرافشان بود. 

که استفاده از میزان نور و چگونگی صحنه های طبیعی و تفاوت تابش نـور در حالـت 
» های مختلف روز یکی از مهم ترین ویژگی هـای امپرسیونیسـم بـه شـمار مـی رفـت.

هنرمندان این مکتب به بازی رنگ و نور علاقه فـراوان داشـتند.  )٨: ١٣٨٣(ریچارد، 
ادوارد مانه می گفت که قهرمـان اصـلی در نقاشـی نـور اسـت و هنرمنـد تصـاویر را در 

  ).٥٩٣: ١٣٩١دریای از نور و هوا به مخاطبان خود القا می کند ( گاردنر،
انجا کـه خـود در این جنبش هنری مشاهده و نگاه نیز جایگاهی خاص دارد؛ تا بـد

دید به عنوان محتوای تازه هنر مطرح می شود؛ یعنـی همـین کافیسـت کـه ببینـیم و 
بدانیم که موضوع به گونه ای خاص دیده شـده اسـت. کامیـل پیسـارو در مـورد نحـوه 

به محض مشاهده آسـمان، «نقاشی منظره به سبک امپرسونیسم این گونه می گوید: 
ل خود، شروع به کار کنید و همـه آن هـا را بـه آب، شاخه های درخت و زمین در مقاب

صورت همزمان نقاشی کنید. از لکـه هـای رنـگ نترسـید! سـخاوتمندانه و بـی نظیـر 
بکشید، زیرا باید احساس، عقیده و گمان خود را در حین مشـاهده و منـاظر فرامـوش 

).  بـر اسـاس آنچـه گفتـه شـد، در ایـن مکتـب تأکیـد بـر ٣: ١٣٩٩(طامهری،» کنید
شت لحظه ای اسـت. ایـن ویژگـی، خـود، ویژگـی هـای دیگـری چـون: احسـاس بردا

  گرایی، ذهنیت گرایی، بازی با رنگ و نور و تصرف در واقعیت را به همراه می آورد.
منتقدان عرصه شعر از قدیم الایام بر ایـن حقیقـت اذعـان داشـته انـد کـه ارتبـاط 

بـد القـاهر الجرجـانی موجود میـان شـعر و نقاشـی، امـری اسـت ناگسسـتنی؛ مـثلاً ع
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هـ . ق) که در زمره پایه گذاران علم بلاغت عربی و از نظریه پردازان نقد قدیم به ٤٧١(
شاعر در انتخاب معانی شعری همانند نقاشـی چیـره دسـت «شمار می آید، می گوید: 

عمل می کند که رنگها را با دقت نظر بر می گزیند، آنها را درهم مـی آمیـزد و در کنـار 
» دهد و این چنین است که به خلق شگفت انگیزترین اثـر دسـت مـی یابـد رمیهم قرا

) و یا ابن سنان خفاجی در تبیین علل زیبـایی کلمـه ای کـه از ٧٤: ١٩٩٤(الجرجانی، 
حـروف و یـا آواهـای ایـن نـوع «حروف متباعد المخرج تشکیل شده باشد مـی گویـد: 
های مغایر است  عه ای از رنگواژگان، آن هنگام که به گوش می رسد به مانند مجمو

شان در چشم بیننده به مراتب بیش از رنگ های همخوان جلوه مـی کنـد و  که زیبایی
همانطور که زیبایی دو رنگ سفید و سیاه در کنار هم  به مراتـب بـیش از در کنـار هـم 
قرار گـرفتن دو رنـگ سـفید و زرد اسـت، آوای حـروف و کلمـات متباعـد المخـرج ویـا 

  ). ٦٤: ١٩٨٢(الخفاجی، » چنین می باشند همخوان نیز
سخن از رابطه میان ادبیات و نقاشی موضوعی نیست کـه تنهـا و تنهـا بـه ناقـدان 
پیشین شعرعربی اختصاص یابد، بلکه بسیاری از شاعران و نقاشان بنام مغـرب زمـین 
ن بر اهمیت این موضوع تأکید داشته اند و در این مقاله تنها بـه سـخنان برخـی از آنـا

م. در مقابـل  ١٧٤١ای که در سال  بسنده می شود. آنتوان کویبل، در ضمن سخنرانی
کادمی نقاشی و مجسمه سازی  ایراد کرد، گفت:  نقاش می بایست در خلق آثار برتر «آ

و ویژه همانند شاعر عمل کند ... و نقش می بایست آن چنان چشـم را مجـذوب خـود 
همانـا نقاشـی، شـعر صـامت اسـت و «ویـد: سیموندز می گ»  سازد که شعر، گوش را.

وی ». نقاشی همان شعر اسـت«پیکاسو، نقاش معروف می گوید: ». شعر، نقاشی گویا
 (شـنوان، همواره بر مبنای قصیده مقفی به تصویرگری مـی پـردازد نـه بـر مبنـای نثـر

١١: ١٩٩٩.(  
دانسـت.  از این رو رابطه میان هنر نقاشی و ادبیات را می توان رابطـه ای دو سـویه

رابطه ای که از گذشته بوده و هست و خواهد بود. لذا امپرسیونیسم کـه نخسـت یکـی 
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سبک هنری بود و ابتدا در نقاشی بروز پیدا کرد، به حوزه ادبیات نیـز راه یافـت. امـا در 
عرصه ادبیات تأثیر گسترده ای بر جای نگذاشت. با وجود ایـن آرنولـد هـاورز در کتـاب 

از چخوف به عنوان ناب ترین نماینده نهضت امپرسیونیسم یـاد » تاریخ اجتماعی هنر«
می کند و برخی جنبه های صوری آثار او را ناشـی از گـرایش او بـه امپرسیونیسـم مـی 
داند؛ مانند عدم سازمان بندی صوری و نفی هـر گونـه تمرکـز و تمامیـت کمپوزسـیون 

چـارچوب مشـخص کـه و عدم برخورداری نمایشـنامه هـا از اسـکلت و  (ترکیب بندی)
حاصل تولد و شکل گیری یک فضای اتمسـفری نـاب اسـت. همچنـین هـاورز حـذف 
ــتاوردهای  ــا را از دیگــر دس ــرز شــکل ه ــتن م ــین رف طراحــی خطــی و در نتیجــه از ب
امپرسیونیسم بصری عنوان کـرد کـه در نمایشـنامه هـای چخـوف بـه عنـوان یکـی از 

دهای دیگـر امپرسیونیسـم در حـوزه برترین نمایندگان امپرسیونیسم، منجر به دسـتاور 
  ).٨٠: ١٣٨٥ادبیات مانند پاره پارگی رویدادهای بیرونی در درام شده است (پرنیان، 

ــر  ــک اث ــای ی ــا فض ــد ت ــب ش ــت موج ــط، در نهای ــن رواب ــه ای ــت مجموع کاربس
امپرسیونیستی از خصلتی سیال و پویا و متغیر برخوردار شود. فضایی که به نظر می آید 

از نور و رنگ و هوایی جابه جا شونده است و گاه از خصلتی بسیار گنـگ گاهی انباشته 
و محو و مه آلود برخوردار است. در این راستا بسیار دور از اغراق نیست که این ویژگـی 

ها را نه تنها در برخی از متون ادبی معاصر مشاهده کنیم، بلکه گاهی جسارت ورزیده،  
از متون ادبای قدیم را با این  نگاه خـوانش کنـیم.  از این حد گام فراتر گذاشته و برخی

از این رهگذر  شاید بتوان ادعا کرد که برخی از ویژگی های امپرسیونیسـم در برخـی از 
 ٦و اوایـل قـرن  ٥اشعار ابن خفاجه، یکی از شاعران بنام اندلس که در نیمه دوم قـرن 

بـل تطبیـق اسـت. از هجری می زیسته و به شاعر طبیعت شعر عربی شهرت یافته، قا
آن جهت که اشعار ابن خفاجه در توصیف طبیعت، مالامال است از بازی های رنگ و 
نور و تصاویر زنده و پویا و تشابیه و تصاویر پیچیده و نامأنوس که چندان با واقعیت آشنا 
قابل تطبیق نیست؛ همچون آثار نقاشان امپرسیونیست کـه در بطـن طبیعـت و تحـت 

  ده است.تأثیر آن خلق ش
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تحلیلـی، بـه بررسـی و  -در این راستا، این جستار در صدد است با شیوه توصـیفی 
تحلیل برخی از اشعار توصیفی ابن خفاجه پرداخته و با در نظر داشتن مهم ترین مبانی 
سبک هنری امپرسیونیسم به ویژه مؤلفه های بصری اشعار ابن خفاجه ماننـد رنـگ و 

  اشعارش در جهت پاسخ به این سؤالات برآید که:نور و نحوه کاربست آنها در 
 . چه مؤلفه هایی در اشعار ابن خفاجه اندلسی با مبانی امپرسیونیسمی مشابهت دارد؟١
 . مؤلفه های بصری شعر ابن خفاجه چه شباهت هایی با آثار نقاشان امپرسیونیست دارد؟ ٢

ن بـوم نقاشـی و یـا در این راستا، برخی از اشعار ابن خفاجه در این پژوهش همچو
تابلویی شعری متصور شده که شاعر مانند یک نقاش کلمات رنگواره خود را بـر سـطح 
آن پاشیده و از این رهگذر برخی تابلو قصیده های ابن خفاجه با رویکرد امپرسونیسمی 
خوانش شده است که البته ذکر این نکته ضرورت دارد که بـا توجـه بـه آنچـه گذشـت، 

در نقاشی و سپس در ادبیات ظهور کرده امـا در ایـن پـژوهش از  امپرسیونیسم نخست
آن جهت که تحلیل ویژگی های بصری شعر ابن خفاجه با رویکرد امپرسیونیسـمی مـد 
نظر بوده، لذا بیشتر بر مؤلفـه هـای آثـار نقاشـان امپرسیونیسـم تمرکـز شـده و در حـد 

  ست.ضرورت به مؤلفه های امپرسیونیسم در ادبیات پرداخته شده ا

  پیشینه پژوهش
در ارتباط با تحلیل ویژگی های مکتب امپرسیونیست در شعر ابن خفاجه تا کنون هیچ 
پژوهشی انجام نشده، اما برخی از مهم ترین پژوهش های مرتبط با شعر ابن  خفاجه و 

  نیز پژوهش های مرتبط با امپرسیونیسم در ادبیات به شرح زیر است:
بررسی تصـویر طبیعـت در شـعر منـوچهری «در مقاله  )١٣٨٤علی باقر طاهری نیا (- 

به مقایسه تصویر طبیعـت و جلـوه هـای طبیعـت در » دامغانی و ابن خفاجه اندلسی
اشعار منوچهری دامغانی و ابن خفاجه اندلسی، به لحاظ ادبی پرداخته که در نتیجه 

است آن منبع الهام تصویرگری نزد دو شاعر، طبیعت معرفی شده است. شایان ذکر 
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که در این مقاله در یک سطر به این نکته اشاره شده که منوچهری و ابن خفاجه هر 
دو در موضوع تصویرگری و ترسیم مشـاهدات خـود بـه نقاشـان امپرسیونیسـت مـی 

  مانند و این نکته فتح بابی بود برای پژوهش حاضر.
بـه » ندلسـی لونیات ابن خفاجـه الأ «) در مقاله ١٣٩١زارع خفری، زهرا و دیگران (  -

تحلیل  رنگ و دلالت های آن  در اشعار وصفی ابن خفاجه پرداخته و طبـق نتیجـه 
آن ابن خفاجه  شاعری اسـت کـه بـیش از دیگـر شـعرای عربـی از رنـگ در آثـارش 
استفاده کرده است و نیز بیش از دیگران خود را ملزم به استفاده از رنگ های متعدد 

را اطـلاق » لونیـات« هنری ابن خفاجه عنـواندر اشعارش می دانسته، لذا برسبک 
  کرده است.

وصف طبیعـت در اشـعار بحتـری و ابـن «) در پایان نامه ١٣٩٣سهرابی، بایرامعلی ( -
بـا مطالعـه و بررسـی آثـار دو شـاعر عربـی، بحتـری و ابـن خفاجـه » خفاجه اندلسی

یجـاد کـرده دریافته که هر دو به طبیعت علاقمند بوده و به آن وسعت داده و تنوع ا
اند. ولی دایره وصف طبیعت در دیوان ابن خفاجه رنگین تر می نماید و آن به خـاطر 

طبیعت زیبای اندلس است و نیز تجلی عناصر تصویر ساز طبیعت در شعر دو شـاعر  
  .بیشتر در دو قالب استعاره و تشبیه نمود یافته است

اشعار سهراب سپهری و پل بررسی تطبیقی «) در مقاله ١٣٩٩خاتمی کاشانی، زهرا ( -
تحلیلـی بـه مقایسـه جلـوه هـای  -بـا روش توصـیفی » ورلن از منظر امپرسیونیسـم

امپرسیونیسم در اشعار سپهری و پل ورلن پرداخته که طبق آن تأثیر پذیری از عوامل 
ــه فضــای نقاشــی  ــد را ب ــن دو هنرمن ــعر ای ــگ ش ــوا و رن ــور، ه ــون: ن محیطــی چ

یی ماننـد: آشـنایی زدایـی، درک لحظـه ای زنـدگی، امپرسیونیستی برده و ویژگی ها
بازی با رنگ و نور، تصاویر ناتمام و... در شعر این دو شـاعر بـا انـدکی تفـاوت ایجـاد 

  کرده است. 
امپرسیونیســم در اشــعار «) در مقالــه ٢٠٠٩یـاحقی، محمــد جعفــر؛ شمســی، پارسـا (-
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ن به چشم مـی اشعاری از سپهری که نشانه های این مکتب در آ» سهراب سپهری
خورده را جمع آوری و سپس دسته بندی و در پایان مورد تحلیل قرار داده اند. طبـق 
نتایج به دست آمده از این مقاله، نقاشی سپهری در اشعار او تأثیر گذاشـته و از آنجـا 
که او به سبک امپرسیونیسم آشـنا بـوده و در نقاشـی هـایش ایـن سـبک را بـه کـار 

ی از این مکتب را در شعر او می توان دید؛ مانند: ذهن گرایی، گرفته، مسلماً رگه های
  بازنمایی نور، صور ناتمام اما زنده و پویا، درک لحظه ای و... .

شناســـی  زیبایی«م) در مقالـــه ٢٠٢٠صـــفایی ســـنگری، علـــی؛ هوشـــیار، بهـــاره ( -
های مهــدی اخــوان ثالــث و بــدر شــاکر  اکسپرسیونیســم و امپرسیونیســم در ســروده

ــیّ  ــتی و » ابالسّ ــاویر اکسپرسیونیس ــناختی تص ــایی ش ــایی زیب ــزینش و بازنم ــه گ ب
امپرسیونیستی اشعار مهدی اخوان ثالث، شاعر ایرانی و بـدر شـاکر السـیاب، شـاعر 
عراقی پرداخته اند که با توجه به این پژوهش هر دو شاعر، تصویر سازانی در هـر دو 

اب بـه سـبک امپرسیونیسـم سبک هنری هستند، ولی تصـایر برسـاخته خیـال سـی
  نزدیکتر و تصاویر و اخوان ثالث به اکسپرسیونیسم گرایش بیشتر داشته است.

با توجه به آنچه در پیشینه گذشت، پر پیداست که در هـیچ یـک از پـژوهش هـای 
گذشته مرتبط با ابن خفاجه و امپرسیونیسم، به تحلیل شعر این شاعر بر اساس رویکرد 

مچنــین شــایان ذکــر اســت کــه تقریبــاً همــه پــژوهش هــای جدیــد پرداختــه نشــده، ه
امپرسیونیسم در حوزه معاصر بوده و شعر قـدیم بـا رویکـرد جدیـد کمتـر مـورد اهتمـام 

  پژوهشگران قرار گرفته است.

  اهمیت پژوهش
از آنجا که تقریباً بیشتر رویکردهای ادبی نوین در حوزه ادبیات، فقط به ادبیات معاصـر 

قدیم به صرف سابقه و قدمت طولانی آن چنین به نظر مـی آیـد  محدود شده و ادبیات
که قابلیت تطبیق رویکردهای نوین را دارا نیست، لذا این جستار با مردود دانستن ایـن 
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پندار، درصدد است که با نگاهی جدید شعر قدیم را خوانش کند، شاید که گام کوچکی 
و از سوی دیگـر پتانسـیل هـای در پوشاندن کسوت جدید بر پیکره شعر قدیم برداشته 

متفاوت شعر قدیم را که در برابر هجمه های رویکردهـای ادبـی نـوین مغفـول مانـده، 
  قدری گوشزد کند.

 امپرسیونیسم ( تأثر گرایی)
امپرسیونیسم مهم ترین پدیده هنر اروپایی در سده نوزده مـیلادی و نخسـتین جنـبش 

بی با برنامه و اصول معین نبود، بلکه نقاشی مدرن به شمار می آید. امپرسیونیسم مکت
تشکل آزادانه هنرمندانی بود که به سبب برخـی نظـرات مشـترک و بـه منظـور عرضـه 
کادمیـک  مستقل آثارشان در کنار هم قرار گرفتند. اینان نظام آموزشی متداول و هنر آ
را مردود می شمردند و با اصل رمانتیسم که مهم تـرین مقصـود هنـر انتقـال هیجـان 

اطفی هنرمند است، مخالف بودند. اما بر عکس این نظر رئالیست ها را می پذیرفتند ع
که مقصود هنر باید ثبت پاره هایی از طبیعت و زندگی به مدد روحیـه علمـی و فـارغ از 
احساسات شخصـی باشـد. بـر ایـن اسـاس مـی تـوان امپرسیونیسـم را ادامـه منطقـی 

که امپرسیونیسم برخلاف رئالیسـم، در پـی  رئالیسم سده نوزدهم دانست. با این تفاوت
بازنمایی عین واقعیت نبود، بلکه می کوشید تا انعکاس واقعیـت در ذهـن را بـازآفرینی 
کند. پیش از ظهور امپرسیونیسم، نقاشان رئالیست داعیه ی به دست دادن المثنی یـا 

با گزارشی  نسخه ی بدل از خود واقعیت را داشتند؛ به گونه ای که بیننده احساس کند
دستکاری نشده یا انعکاسی وفادارانه از خود واقعیت و نه جزء آن مواجـه شـده اسـت و 
تماشای نقاشی رئالیستی، غالباً ایـن حـس را در بیننـده القـا مـی کـرد کـه او تماشـاگر 
عکس است؛ عکس هایی که بـدون دخیـل کـردن نظـری خـاص صـرفاً گوشـه ای از 

هد. پس نگاه نقاش بـه یـک منظـره، نگـاه جهـان واقعیت را در معرض دید قرار می د
شمول و معتبری بود که بدون دخیل کردن احساسات فـردی نقـاش، صـرفاً بـا هـدف 

  ).٣٠٧-٣٠٣: ١٣٩٠تبیین واقعیت به آن منظره افکنده می شد (پاینده،
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این در حالی بود که امپرسیونیست ها درست بر عکس رئالیست ها، اعتقاد داشتند 
ر اذهان متعدد، به شکل های متکثر و متعدد جلوه می کند. به اعتقاد که سوژه واحد د

نقاشان امپرسونیست، حرکـت نـور بـر سـطح اشـیاء موجـد برداشـت هـای متغیـری از 
واقعیت می شود و نقاش باید با امتـزاج رنگهـا (یـا در آمیختگـی بصـری در اصـطلاح 

ــا ــه ذهــن متب ــده را ب ــر یابن ــن برداشــت هــای تغیی ــد. نقاشــان امپرسونیســم) ای در کن
امپرسیونیست ثبت و ضبط جلوه ها و نمودهای آنی مناظر طبیعـی را مـی خواسـتند و 

ــگ« ــور«و » رن ــان » ن ــد. نقاش ــی کردن را از عناصــر اصــلی تابلوهایشــان محســوب م
امپرسیونیست جلوه های رنگ و نور را هر یک به نحوی مورد مطالعـه و آزمـایش قـرار 

یات کلود مونه بیش از دیگران حائز اهمیت اسـت. مونـه داده اند که از میان آنها تجرب
فرانسـه در سـاعات » روئـن«تابلوهای متعددی از زاویه مشخصـی از منظـره کلیسـای 

مختلف روز نقاشی کرده است. هدف این نقاش مطالعه کیفیت نور در ساعات مختلف 
دهـد. بـه روز بوده که چگونه نور صبحگاهی، نیم روز و غروب، رنگ هـا را تغییـر مـی 

پرداختن به کار نور و رنگ و شعبده هـای آن خـاطر برخـی از «همین دلیل گفته شده که 
نقاشان امپرسیونیست را چنان به خود مشغول کرد که از بسیاری از مسائل دیگـر نقاشـی 
مانند روشنی اشکال و تناسب خطوط غافل شدند و مدعیان را متوجه این ایراد کردند که 

فدای ترسیم نور و بازی های آن می شود و چشـم از لـذت » فرم«سم در شیوه امپرسیونی
  ).١٤: ١٣٦٧دیدن حدود مشخص و اشکال متعادل محروم می ماند (ایتن، 

طبق شیوه امپرسیونیسم از آن جا که در تمام لحظات روز، طبیعت رنگ های تازه 
مـی ای به خود می گیرد، طلوع و غروب آفتاب رنگ هـای مشـابه بـه چهـره طبیعـت 

دهند و در ساعات مختلف روز با تغییرات نور و سایه، رنگها مرتباً در حال تغییرند و هـر 
چه رطوبت جو بیشتر باشد، تغییرات رنگی نیز شدیدتر اسـت. پـس در چنـین لحظـاتی 
برای بیننده امکان ندارد تا رنگهای اصلی هر شئ را ببیند. خصوصاً اگر اثرات رنگهای 

اینجاسـت  ).٧ :١٣٦٧ا در یکدیگر در نظر داشته باشیم (ایتن، موضعی و انعکاس آنها ر 
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که مشخص می شود دید و نگاه در مکتب امپرسیونیسم از چه جایگاه بالایی برخوردار 
بـه عنـوان » دیـد«محتوا معنایی متفاوت از موضوع مـی یابـدو خـود «است؛ تا آنجا که 

همین رابطه می توانیم به ). در ١٣٨٥:٧٩(پرنیان، » محتوای تازه هنر مطرح می شود
ارزش آثار نقاشان امپرسیونیسم پی ببریم و توجه و دقت آنها را بشناسیم. ایـن نقاشـان 
برخلاف نظریات کهنه و قدیمی و به تعبیری دیگر در برابـر نقاشـی در فضـای بسـته و 
آتلیه، جائی که برای دست یابی بر سایه روشن، نور فقط از یک جهت می تابد، اعـلام 

تند که نقاشی می بایست در فضای باز و واقعی، جائی که طبیعت در بطـن آفتـاب داش
قرار دارد و سایه ها نمودی از آبی و بنفش هستند، انجام شود تا بتوان بـا رنـگ اثـرات 

  ).١٠-٦: ١٣٥١نور و تأثیرات روانی انسان را ضبط نمود (لی ماری، 
قرن نوزدهم و به همت جنبش امپرسیونیسم که تحت شرایط اجتماعی خاصی در 

تنی چند از نقاشان جوان آن زمان شکل گرفته بود، چنان ابعاد وسـیعی یافـت کـه نـه 
تنها به حملات گوناگون مغرضین از جوانب مختلف غلبه نمود، بلکه ریشه خـود را در 
زمینه های دیگر چون: ادبیات، موسیقی و پیکره سازی نیز گستراند، هر چند از لحاظ 

اختلاف مشخصی میـان امپرسیونیسـم در ادبیـات و نقاشـی مـی تـوان  تسلل تاریخی
مشاهده کرد؛ چرا که که ویژگی های اسلوبی امپرسیونیسم که در ادبیات تازه نمود آغاز 

  می کند، درنقاشی پربارترین دوره امپرسیونیسم را پشت سرگذاشته شده است.
  ی توان اشاره کرد:از مهم ترین ویژگی های سبک امپرسیونیسم به موارد زیر م

 . دریافت آنی ومستقیم از طبیعت که احساس برانگیز باشد؛١
 . الگوی لحظه ای نور و بازی نور خورشید؛٢
 . طرد رنگ های تیره و استفاده از رنگ های روشن؛٣
 . ثبت عالم واقعیت در لحظه ای گذرا، آنی و ناپایدار؛٤
یم عـالم واقعیـت (در رئالیسـم، . تأثیرگذاری، گزینش گری و حضور هنرمنـد در ترسـ٥

هنرمند آنچه را وجود دارد، تصویر مـی کنـداما در رئالیسـم امپرسیونیسـم، هنرمنـد 
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آنچه را که در یک لحظه خاص از واقعیت احساس می کند و یا به تعبیری آن را می 
 ).٤٩: ١٣٩٢یابد به تصویر می کشد (دادور، 

  ابن خفاجه
-٤٥١(  خفاجه، معـروف بـه ابـن خفاجـه  بن  عبدالله  بن  ابوالفتح  بن  ابراهیم  ابواسحاق

خیز و  حاصـل  )، شاعر به نام اندلسـی اسـت کـه در سـرزمین م١١٣٩ -١٠٥٩/ ق٥٣٣
گشـود. (ابـن   جهـان  بـه  چشـم  بلنسـینه  از توابـع  شـاطبه،  جزیرۀ شُقْر، نزدیـک  زیبای
اشـعار   غالـب  ، ولـی شعر سروده  گوناگون  موضوع های در  خفاجه  ابن ) ٥٦: ١خلکان

. مهــارت او در توصـیف طبیعــت تــا بدانجاســت کــه او را  اســت  طبیعــت  وی در وصـف
احسـاس ابـن خفاجـه بـه طبیعـت «بزرگترین شاعر وصف پرداز طبیعـت دانسـته انـد. 

احساسی عمیق اسـت کـه او را نـه تنهـا میـان شـاعران انـدلس، بلکـه در میـان تمـام 
قلمـرو و   او در ایـن  ) مهـارت٣٢٠: ١٩٦٠(ضیف،  »شاعران عربی یگانه ساخته است.

،  ، باغها و جویبارها سروده ها، درختان گلها، میوه  در وصف  که  و پرشوری  اشعار فراوان
). ١١٧: ١٩٦٨، ١) دهنـد (المقـری (باغبـان»  جنّان»  لقب  وی  به  که  است  شده  سبب

او   روح  گـویی  که  است  چنان  سرسبز اندلس  طبیعت  وی در وصف  دلکش تعابیر زیبا و
  در اشـعار او جـان  . طبیعـت اسـت  درآمیختـه  دیـار و مظـاهر فریبنـده آن  آن  با طبیعت

  و حیـات  یابند. تحـرک می  انسانی  و شخصیت  صفات  آن  مختلف  نمودهای گیرد و می
و   اهد رقصرؤیا گونه خود ش  شاعر در تخیلات  گویی  که  است  شعر او چنان تصاویر در
  یـافتن  ). اصـولاً شخصـیت٢١٤: ١٩٧١(عبـاس،  اسـت  بـوده  طبیعت مظاهر  جنبش
  . است  خفاجه  بارز شعر ابن  از ویژگی های  بسیار قوی  و تخیل  طبیعت

دارد.   او نیـز حکایــت  و تــاریخی  و لغـوی  ادبـی  وسـیع  از دانــش  خفاجـه  شـعر ابـن
از تصـاویر   گیـری بهره ، معـانی  مسـتمر در ابـداع  ، کوشـش در الفاظ و عبارات  فصاحت

و نیـز   شـعری اوسـت  سبک  ، از خصوصیات بدیعی  از صنایع  شمار و استفاده فراوان بی
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کثرت و ازدحام معانی در یک بیت از مشخصه های دیگـر شـعر اوسـت کـه سـبب گردیـده 
  امـر را   ان همـینمتـأخر   ). هر چند که٤٤٦:١٩٦٠متقدمان از شعر او خرده بگیرند (ضیف،

  ).٩٧  :١٩٧٢اند (دایه، دانسته  معانی  او در ابداع  وخلاقیت  خفاجه  ابن  قوی  بر تخیل  دال
کنـده از رنگ هـای  بدون تردید زندگی ابن خفاجه در پیوند با طبیعت و درمحیطی آ

گاه تحت تأثیر دگرگونی هـای طبیعـت قـرار گیـرد و  گونه به گونه، موجب شد او ناخودآ
اویر و تشابیهی را در آثارش خلق کند که از تجسـم حـالات زودگـذرطبیعت حکایـت تص

می کند؛ تصاویر و تشابیهی که با شیوه های معمول چندان همسو نیست. با استناد به 
آنچه از ابن خفاجه گفتیم، اغراق نیسـت اگـر ابـن خفاجـه را هـم ادیـب بـدانیم و هـم 

ده هـای پیرامـونش را بـر بـوم قصـایدش هنرمند نقاشی که  جلوه های طبیعـت و پدیـ
ترسـیم کــرده و نیــز بــه اعتبــار اســلوب و ســبک و ســیاق اشــعارش در صــدد  خــوانش 

  امپرسیونیستی از برخی از اشعارش برآییم. 

  امپرسیونیسم و مؤلفه های بصری اشعار ابن خفاجه
 چنان که در مباحث پیشین گذشت، نشان دادن تابش و انعکاس نور یکی از بـن مایـه

های اصلی نقاشی های امپرسیونیستی بوده، هنرمنـدان امپرسونیسـت بـه شـدت بـه 
بازی رنگ و نور در آثارشان اشتیاق داشتند و بی جهت نیسـت کـه قهرمـان همـه آثـار 

عنوان شده است. نور است که طیف های مختلف رنگ را ایجاد » نور«امپرسیونیستی 
وت در طبیعـت و محـیط پیرامـون می کند و خود موجب خلق تصاویری رنگین و متفـا

می شود و پیداست شاعری که نور محور توجهش باشد، بخـش گسـترده ای از سـوژه 
هایش را زیر نور می بیند و با همه تفاصیلش، از میـزان متفـاوت نـور گرفتـه تـا جهـت 
تابش و وقت تابش و... آنچه را می بیند به تصویر می کشد؛ چـه بـا واژه چـه بـا رنـگ، 

شاعر مورد پژوهش این جستار، ابن خفاجه اندلسـی، نیـز ایـن گونـه بـوده محور توجه 
است؛ مانند ابیاتی که شاعر سفیدی چهره محبوبه اش را به صبحگاه  و سـرخی گونـه 
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  هایش را به غروب خورشید تشبیه کرده است: 
ن بَدا فی خَدِّ 

َ
  هِ شَفَقُ           غازَلتُهُ مِن حَبیبٍ وَجهُهُ فَلَقُ                  فَما عَدا أ

  )١٧٦: ١٩٦١( ابن خفاجه، 
(با محبوبم که سیمایش سـپید، چـون بامـدادان اسـت، سـخنان عاشـقانه گفـتم، 

  وگونه هایش بسانِ پرتوهای خورشید در هنگام غروب به سرخی گرایید).
یا در جایی دیگر، شاعر سیمای محبوبش را مانند خورشـیدی تابـان مـی بینـد کـه 

  ورتش مانند ستارگان در معرض نور قوی خورشید ناپدید می شود:خال های سیاه ص
  تَخالُ خیلانَهُ فی نورِ صَفحَتِهِ                  کَواکِباً فی شُعاعِ الشَمسِ تَحتَرِقُ                      

  )١٧٦( همان: 
( خال هایش را در مقابل تابش خورشید سیمایش مانند ستارگانی می پنـداری کـه 

  ابر نور شدید خورشید محو و ناپدید می شوند).در بر 
چنین به نظر می رسد که شاعر یک روز کامل از صبح تا غروب با محبوبش در دل 
طبیعت گشت و گذار می کرده  و همانند یک نقاش که در مقابل سوژه اش می نشیند 

هنری و نقش آن را بر بوم نقاشی ترسیم می کند، او نیز محبوبش را همانند یک سوژه 
در دل طبیعت و زیر نور آفتاب با دقت تمام ملاحظه کرده و گویا تأثیراتی را که نـور بـر 
چهره او داشته، یک به یک مشاهده و درباره اش سـروده اسـت. طبـق تصـاویر  بیـت 
اول، محبوب شاعر پوستی روشن وسپید دارد؛ مانند سپیدی صـبح و نـور خورشـید در 

مغازله می کند، از شدت شرم و حیا، رنگ رخساره اش هنگام طلوع و هنگامی که با او 
به سرخی می گراید؛ مانند نور خورشید در وقت غروب. از سویی دیگر طبق بیـت دوم، 
محبوب، چهره اش مانند خورشید روشن و پرفروغ است؛ به طـوری کـه خـال هـا و یـا 

  شاید لکه های صورتش، قابل تشخیص نیستند.
ریست که شاعر در طبیعت این شعر را سـروده و دائمـاً از این رو ذکر این نکته ضرو 

تغییرات نور را بر چهره محبوبش رصد می کرده و چه بسا بیت دوم حاکی از شدت نور 
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در نیمروز و تأثیر آن بر سیمای محبوبش است؛ به طوری که خال هـا و یـا لکـه هـای 
ا شاعر در ایـن صورتش از شدت تابش نور خورشید کم رنگ و یا حتی محو شده اند. ام

ابیات تابش نور را نه به خورشید نیمروز در آسـمان کـه بـه خورشـید سـیمای محبـوب 
نسبت داده است؛ البته این توصیف شاعرانه خالی از مبالغه نیست و کمتر شعر وصفی 

  و غزلی را می توان یافت که از صنعت مبالغه در آن استفاده نشده باشد.  
ی اشعار توصیفی اش را در فضای باز و در معـرض در این مورد که شاعر سوژه ها

نقاشان امپرسیونیست فضای آتلیه را ترک «نور می دیده و درباره آن می سروده و مانند 
) جـای چنـدان ١٥ش: ١٣٦٧(ایـتن،» می کرده و در فضای آزاد نقاشـی مـی کشـیده

از باغ هـا و طبیعـت انـدلس «شکی نیست، زیرا طبق پژوهش هایی در ادبیات اندلس 
مجالس لهو و لعب و عیش و نوش دور نبوده، بلکه از آن، جهت چنـین مجالسـی نیـز 
استفاده می شده؛ در این باغ ها بوده که شـراب مـی نوشـیدند و اجتماعـات و انجمـن 
هایی را در فضای آزاد برگزار می کردند و در چنین محافلی بوده که شاعران زیباترین و 

) و پیداسـت کـه ٧٤: ١٩٨٧مصطفی» ( ام می گرفتند.شور انگیزترین اشعارشان را اله
ابن خفاجه که شعرش با طبیعت گره خـورده و بـه شـاعر طبیعـت شـهرت یافتـه، ایـن 
واقعیت را حتی بیش از دیگر شاعران اندلس مورد اهتمام قرار داده باشـد و طبیعـت و 

گـاه زیبـا و زاد «نمودش را در خود طبیعت دیده باشد نه در فضای بسته؛ به ویژه اینکـه 
، در شخصیت شـاعر »اش، جزیره شُقر، که به عروس اندلس نیز شهرت داشته رؤیایی

و خیالپردازی هایش و نیز در اشعارش به ویـژه اشـعار توصـیفی اش از طبیعـت بسـیار 
  ).٣١٧: ٢٠٠٤تأثیر گذار بوده است (ضیف، 

ل مشـتق در بیت دوم کـه کـه از مـاده خیـا» تخال«نکته دیگر این که، آمدن واژه 
شده و به معنای پنداشتن است، خود به نـوعی مبـین برداشـت لحظـه ای و شخصـی  
ابن خفاجه از سوژه است کـه ویژگـی هـای دیگـری چـون: احسـاس گرایـی، ذهنیـت 
گرایی، بازی با رنگ و نور و تصرف در واقعیت را به همراه می آورد .البتـه بـه نظـر مـی 
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ا اوست که سوژه (محبـوبش) را در طبیعـت و رسد شاعر خود را خطاب قرار می دهد. زیر 
در معرض نور می بیند و برداشتش را از سوژه، در آن لحظه به تصویر مـی کشـد. شـایان 

تـا حـدود زیـادی بـه شـیوه امپرسیونیسـت هـا » تخـال«توجه است که اشـاره شـاعر بـه 
ه تصـویر مشابهت دارد از آن رو که سوژه ها را همانطور که می بینند و تداعی می شود، ب

  . می کشند؛ به عبارت دیگر برداشت لحظه ای هنرمند از سوژه هایش اهمیت می یابد
از پیشـروان  –تأثیر غیر قابل انکار نور در آثار امپرسیونیستی موجب گردید که مونـه 

در جواب سؤال یکی از بینندگان تابلوهایش کـه پرسـیده بـود :  –نقاشان امپرسیونیسم 
ایـتن، » ( قهرمان هر پرده ای نـور اسـت«پاسخ دهد که » ت ؟قهرمان این پرده کیس«

١٤: ١٣٦٧.(  
به نظر می رسد این سخن  درباره برخی از اشعار ابن خفاجه نیز تا حـدودی صـدق 

  کند؛ مثلاً در ابیات زیر:
ــــــــــهُ        ــــــــــلٍ بِتُّ ــــــــــا رُبَّ لَی ی
ــــــــی        ــــــــةُ دَمعَت ــــــــلُّ مُزنَ تَنهَ

ـــــتُ فیـــــهِ وَقَـــــد بَکیـــــتُ  تبَع
َ
  أ
  

   
َ
ــــــعرکِوَکَأ ــــــفِ شَ ــــــن وَح ــــــهُ مِ   نَّ

ــــــدی  ــــــهِ وَیَن ــــــورُ فی ــــــرکِ نَ   ذِک
کَ دُرَّ ثَغــــــــرکِ   عَقیــــــــقَ خَــــــــدِّ

  

  )١١٤: ١٩٦١( ابن خفاجه، 
  (چه بسا شبهایی که به صبح رساندم، شب هایی تیره و تاریک بسان گیسوان انبوهت. 

در چنین شبهایی چشمانم چون ابر می بارید و اشکم سـرازیر بـودو چونـان شـبنم 
  یاد و خاطره تو می نشست.برشکوفه 

در آن شب تو را جستجو می کردم و به یاد تـو گریسـتم، بـه یـاد گونـه هـای سـرخِ 
  همچون عقیق و دندان های سپید همچون مرواریدت).

به نظر می رسد که شاعر در شبی بسیار تیره و تار که هیج اثـری از آثـار نـور در آن 
آن شب ظلمانی، شاعر در زیر تابش نور  یافت نمی شده، در  مکانی بیتوته می کند. در

های سـپیدی  خیالش محبوب را می بیند با گونه هـای سـرخی ماننـد عقیـق و دنـدان
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مانند مروارید. و الا مگر می شود رنگ باشد، اما نور نباشد؟ زیبا باشد، اما نـور نباشـد؟ 
تاریکی زیبایی چرا که زیبایی که به چشم می آید، از پرتو نور و روشنایی است. وگرنه در 

مفهومی ندارد. در حقیقت رنگ، محصول تجزیـه نـور اسـت. در ایـن ارتبـاط پـژوهش 
هایی در حوزه علم فیزیک این واقعیت را به اثبات رساند که نور سفید شامل انواع اشعه 
است که هرگاه به طور جداگانه با شبکه چشم انسان اصابت کند، احساس یـک رنـگ 

و اختلاط این اشعه ها (امواج نور) بر روی شبکه چشم رنگ  مجزا به وجود خواهد آورد
سفید را محسوس می سازد. در نتیجه رنگ، یک مسـئله ادراکـی و مربـوط بـه بیـنش 
آدمــی اســت. قبــل از نیــوتن عمومًــا تصــور مــی نمودندکــه رنــگ تــا حــد زیــادی یــک 
خصوصیت ذاتی و حسی است و مربوط به شکل و ترکیب هر شئ است، امـا پـژوهش 

ا نشان داد که رنگ یک خصوصیت عرضی است و اینکه رنگ همواره بر اثر مداخلـه ه
عوامل محیط دستخوش تغییرات می شود؛ مثلاً سبزی یک برگ از فاصله دور آبی به 
نظر می رسد یا در سایه به رنگ ارغوانی متمایل می شود و یا در غروب آفتاب سرخ فام 

و در تابستان تیره می شود و در پاییز به رنگ می شود، در بهار رنگ برگ ها سبز روشن 
). مضافاً بر اینکه گواه ایـن مـدعا کـه شـاعر ٦: ١٣٦٧زرد و نارنجی در می آید ( ایتن، 

شب ظلمانی در پرتو نور خیالش رنگ ها را دیده است، این ابیات از مولانا است که می 
  فرماید:

  چونکه شب آن رنگ ها مستور بـود
ــو ــی ن ــگ ب ــدِ رن ــروننیســت دی   رِ ب

  ایـــن بـــرون از آفتـــاب و سهاســـت
  

ــود   ــور ب ــگ از ن ــدِ رن ــدی، دی ــس بدی   پ
ــــدرون ــــالِ ان ــــگ خی ــــین رن   همچن
  وان درون از عکـــس انـــوار علاســـت

  

  )٥٨: ١٣٨٤( مولانا،  
از این جا می توان دریافت که شاعر گر چـه پیرامـونش تاریـک تاریـک اسـت، امـا 

گونه محبوب و دندان سپیدش های سرخِ  خیالش نورانی است؛ از این روست که رنگ
  را می بیند.
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های شاعر در فراق محبوب مانند شبنمی می شـود کـه  شایان ذکر است که اشک
بر شکوفه یاد و خاطره محبوب می نشیند و از رطوبت شبنم در مقابل نور خیـال رنـگ 
هایی پدیدار می شود که همان گونه هایِ سرخِ همچون عقیق محبوب و دندان های 

ت. شاعر در این ابیات رنگ هـایی را مـی بینـد و تحـت تـأثیر نـور خیـال و سپیدش اس
رطوبت شبنمی که بر شکوفه یاد و خاطره محبوب می نشیند، تصویری ماننـد تصـاویر 
هنری امپرسیونیست ها که نور ،تغییرات جوی و رطوبت هوا به عنوان پارامترهایی کـه 

  ).٧: ١٣٦٧رار می گیرد (ایتن، تغییرات رنگ را به همراه می آورد، مورد توجه ق
در همین قصیده شاعر در ادامه، درباره شب ظلمانی دیگری می سراید که این بار 
ظلمت شب به مدد خاطره جبین محبوب که همچون ماه کامل می درخشد، کنار می 

  رود و سیمایش در اندیشه شاعر هویدا می گردد:
ـــــدَعتُ  ـــــد صَ ـــــلٍ قَ ـــــرُبَّ لَی   وَلَ

ــــــقائِقُ  ــــــدی شَ ــــــکِ       تَن وَجنَتَی
ــــــفحَتی  ــــــتَدارَ، بِصَ ــــــدِ اِس   وَقَ
  

ـــــــــدرکِ   ـــــــــینِ بَ ـــــــــهُ بِجَب   ظَلامَ
ـــــــحُ نَشـــــــرکِ ـــــــنفَحُ ری ـــــــهِ وَتَ   بِ
ک   سُوســـــــانِ جیـــــــدِکِ طَـــــــلُّ دُرِّ

  

  )١٧٥( همان: 
  (و چه بسا شبی که ظلمتش را با پرتو ماهِ جبینت کنار زدم،

نسیم رایحه تو در  و از پرتو آن، شبنم بر گونه های سرخِ چون شقایقت می نشیند و
 شب می پیچد،

  و گردنبندی از مروارید بر گردنت که به گل سوسن می ماند، آویزان است).
با قدری تأمل در مجموعه این ابیات چنین دریافت می شود که تصاویر سوژه های 
مشابه در مقایسه با ابیات پیشین تا حدودی تغییر یافته است؛ مثلاً در مجموعه ابیـات 

گ گونه های سرخ یار مانند عقیق بوده، اما در این مجموعه، گونه های یار پیشین  رن
به گل شقایق تشبیه شده است. شاید چون این بار منبع نور تغییر کرده و به تبع آن نـور 
ضعیف تر و یا قوی تر شده که البته احتمال قوی تر شدن نور در این ابیات  نسـبت بـه 
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اینجا شاهد هستیم که شاعر نور را از جبـین یـار  مجموعه ابیات سابق بیشتر است. در
که مانند ماه می درخشد، وام می گیرد. برخلاف مجموعـه پیشـین کـه نـور را از خیـال 

هـایی متفـاوت و متنـوع  محبوب گرفته بود. از این روست که تصاویر تـا حـدودی رنگ
ود، ایـن بـار اش مانند عقیق بـ یافته است؛ مثلاً گونه های یار برخلاف قبل که سرخی 

  اش مانند شقایق شده است، گلی با طیف رنگ های متنوع. سرخی
و جالب اینجاست که نقاشان امپرسیونیست هم، به گل های شقایق اهتمام ویـژه 
ای داشته اند و آن را در نقاشی های زیبای خود به تصویر مـی کشـیدند؛ مـثلاً دشـت 

یکـی از پرطرفـدارترین آثـار مونـه  از تابلوهای معـروف و ٩)١٨٧٣شقایق اثر کلود مونه(
به نمایش گذاشته شـد کـه  ١٨٧٤است که در اولین نمایشگاه امپرسیونیستی در سال 

شاید انتخاب گل شقایق برای این تابلو چندان با ویژگی های منحصر به فرد  این گـل 
بی ارتباط نباشد؛ از آن رو که گاهی رنگ های طیـف قرمـز، بـنفش، صـورتی، سـفید، 

و صورتی در این گل وحشی ترکیب می شـوند و تـابلویی زیبـا مـی آفریننـد کـه زرشکی 
بـرآن اطـلاق مـی » شـقایق«چون به تنهایی دیده نمی شود، به همین دلیل نام جمـع 

شود، از سوی دیگر این گل تحت تأثیر نور اول صبح باز می شود و در پایـان روز بسـته 
رنگ های آن نیـز بـی تـأثیر نمـی  می شود و بدون شک، کم و زیاد شدن نور بر طیف

  ).١٣٢:  ٢٠٢١باشد (بوعلی،
همچنین گردن سفید محبوب که شاعر به جهت سپیدی و زیبایی به  گل سوسـن 
تشبیه کرده است، خود تداعی کننده نور است که طیف های مختلف رنگ را در خـود 

آویـزان  جمع کرده است. به علاوه اینکه گردنبنـدی از مرواریـد سـفید نیـز بـر گـردنش
است. پر واضح است که نور در این تصاویر حضوری پر رنگ دارد؛ به طوری که گـاهی 
رنگ هایش تحت تأثیر نور تفکیک می شود و گاهی در نور ادغام می شود. پس در این 
ابیات از اجتماع ارکان عمده سبک شاعر، یعنی نور و به تبع آن رنگ، تصاویری ویژه از 

  اصل می آید که ارزش هنری آن کاملاً ملحوظ است.های شاعر ح خیال پردازی
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در قصیده ای دیگر شاعر، شب در رویایی شیرین معشـوقه اش را مـی بینـد و ایـن 
رویا تا نزدیک سپیده دم به طول می انجامد، سپس با تابش نخستین پرتوهای سـپیده 

مان آبـی دم، او از خواب بر می خیزد و سپیده دم را می بیند کـه از پـس ابرهـا بـا چشـ
  سرمه زده به او می نگرد.

  عَن مُقلَةٍ کُحِلَت بِها زَرقاءِ     وَالفَجرُ یَنظُرُ مِن وَراءِ غَمامَة         
  )١٠(همان:                                 

  می نگرد). (و سپیده دم از پس ابرها  با چشمانِ آِبی سرمه شده
آنـی شـاعر از سـپیده دمـی  کاملاً مشخص است که این تصویر محصول برداشـت

است که از پشت ابرها طلوع می کند و به  یقین چهره طلوع یک سپیده دم در آسـمان 
ابری در مقایسه با چهره طلوع سپیده دمی در آسمانی صاف و بدون ابر کاملاً متفاوت 
است. چرا که مقدار تابش نور تغییر کرده و به تبع آن برداشت شـاعر هـم حـاکی از آن 

چشمان سپیده دم، آبی اما سرمه زده است، ترکیبی از رنگ آبی و سیاه. چنان  است که
که پیش از این نیز گفته شد، طبق اصول مکتب امپرسیونیست، نقاشی می بایست در 
فضای باز و واقعی، جائی که طبیعت در بطن آفتاب قرار دارد و سایه ها، نمودی از آبی 

رنگ اثرات نور و تأثیرات روانی انسـان را ضـبط  و بنفش هستند، انجام شود تا بتوان با
). شایان ذکر است که توصیف چشمان به رنگ آبی ١٠-٦ش: ١٣٥١نمود (لی ماری، 

یکی از ویژگی های شعر اندلس است که تا قبل از آن در شعر عربـی سـابقه ای بـرای 
از رنگ  از جمله نوآوری های شعرای اندلس در ارتباط با استفاده«آن نمی توان یافت. 

ها در اشعارشـان مـی تـوان بـه توصـیف گیسـوان معشـوقه بـه رنـگ طلایی(أشـقر) و 
توصیف چشمان به رنگ  آبی (ازرق) و  یا ترکیبی از رنگ آبی و مشکی (أشـهل) بـوده 

) پـس در ٨٧: ١٣٨٧(سـیفی،» که این نوع تشبیه محصول محـیط جدیـد مـی باشـد.
وپایی است که موهای اکثریت آنان محیط جدید (اندلس)، شاعر شاهد حضور اقوام ار 

به رنگ طلایی و چشمانشان به رنگ آبی و یا ترکیبی از آبی و مشکی است. شایان ذکر 
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است که رنگ آبی چشمان در باور عرب جاهلی منحـوس بـه شـمار مـی آمـده اسـت. 
  )٢٧: ٢٠٠٨(حمدان،

ه از سپس در بیت بعد مشاهده می کنیم که شاعر با طلوع نور صبح، از آن جهت ک
رؤیای شیرینش خارج شده بود، نور صبح را رها کرده و مشتاق نور محبوبش می شود 

  که در رؤیایش ظلمت شب را برایش روشن می کند. 
  فَرَغِبتُ عَن نورِ الصَباحِ لِنَـورَةٍ 

  

غــری لَهـــا بِبَنفسَـــجِ الظَلمـــاءِ   
ُ
  أ
  

  )١٠( همان: 
خـاطر آن شـیفته ظلمـت بـنفش ( از نور صبح به نوره (محبوبه) علاقمند شـدم و 

  شبِ (مانند گل بنفشه) شدم).
در این دو بیت مشاهده مـی کنـیم کـه شـاعر ظلمـت شـب و روشـنی صـبح را  بـا 
محوریت نور به تصویر کشیده. در تابلوی اول از  صبح کـه بـه تفصـیل بـه آن پرداختـه 

ز تـابلو نـور شد، تصویر چشمان آبی سرمه زده را می بینیم و در تابلوی دوم در سـمتی ا
صبح را می بینیم و در سمتی دیگر تاریکی شب را و شاعری در این میان کـه تـاریکی 
شب را بر نور صبح ترجیح می دهد؛ چرا که تاریکی شب در نگاه شاعر ظلمـت مطلـق 

که شاعر او را به خاطر تأثیر قوی  -نیست، بلکه ظلمتی است که از پرتو رؤیای محبوبه 
های  تداعی کننده گل بنفشه است، رنگی مرکب از رنگ -نامیده نور در خیالش (نوره) 

(آبی و قرمز). به نظر می رسد تا پیش از این، رنگ شب در شعر شعرای پیشـین سـیاه 
بود، اما در شعر ابن خفاجه شاهد توصیفی متفاوت هستیم که شاعر شب را تحت تأثیر 

خــور توجــه و از  نــور خیــال محبــوب در ذهــنش بــنفش دیــده نــه ســیاه، تصــویری در
توصیفاتی قابل تأمل و آشنازدایانه است که از نگـاه زیبـایی شناسـانه و و برداشـت آنـی 
شاعر از پدیده های طبیعی تحت تأثیر شدت و ضعف نور و یا حتی عدم نـور (تـاریکی) 

  حکایت دارد.
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  در جایی دیگر شاعر در توصیف یک شب برفی چنین می سراید:
  نواصی الغصونِ، و هام الرّبی                فشابت وراء قناع الظلام  

  )٣٣(همان:                                                                                         
(در پس نقاب تاریکی، بر شاخه های درختان و بر فراز تپه های آثار پیـری نمایـان 

  شده است. (شاخه های درختان مانند موهای جلوی سر سپید شده اند). 
در این تصویر ابن خفاجه شب را سیاه سیاه ندیده، بلکه شب تحت تأثیر نـور سـفید 

شـده، توصـیفی متفـاوت و در خـور  برفی که زمین را پوشانده، در نگاه او سیاه و سفید
تأمل که نور در این تابلو نیز مانند بسیاری از تابلوهای دیگر ابن خفاجـه، قهرمـان مـی 

  باشد و نقش اول اثر هنری را ایفا می کند. 
از شواهد شعری مذکور چنین بر می آید که مؤلفه نور، یکی  از مهم ترین مؤلفـه     

قش بسزایی نیز در خلق توصـیفات ابـن خفاجـه ایفـا های آثار نقاشان امپرسیونیسم، ن
کرده اسـت. بـه نظـر مـی رسـد شـاعر، بسـان هنرمنـدی امپرسیونیسـتی، خواسـته یـا 
ناخواسته، از نور در خلق تصاویرش بسیار تأثیر پذیرفته، به طوری که به نظر مـی رسـد 

تـابش،  گاهی یک سوژه واحد، تحت تأثیر میزان تابش نور و شاید زمان تابش یا جهت
در فرآیند دریافت بصری آنی از طبیعت، صورت های متفاوت و متغیری و آشـنازدایانه 

 را در ذهن شاعر تداعی می کند.
در پایان این مبحث، ذکر این نکته ضـرورت دارد کـه طبـق آنچـه پـیش از ایـن در 
توضیح امپرسیونیسم گفته شد، طرد رنگ های تیـره و اسـتفاده بیشـتر از رنـگ هـای 

از ویژگی های آثار امپرسیونیستی به شمار می آید که طبق پژوهش های سابق روشن 
ابن خفاجه نه تنها  به مراتب بیش از دیگـر شـعرای عربـی قـدیم از رنـگ هـا «بر این، 

(زارع » استفاده کرده، بلکه از میان رنگ ها بیش از همه از رنگ سفید اسـتفاده کـرده
ه رنـگ هـای روشـن و بـه عبـارتی دیگـر ) که سرآمد هم٩٠: ١٣٩١خفری و دیگران، 

   رنگ نور و به عبارت بهتر جامع همه رنگ هاست.
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  امپرسیونیسم و تأثیر بصری شعر ابن خفاجه 
بدون تردید، زادگاه هر شخص و کیفیت رشد و بلوغ او در تکوین و تکامل شخصـیتش 

نفـخ « تأثیر گذار است. زادگاه ابن خفاجه، بلنسـیه، بـه نقـل از المقـری صـاحب کتـاب
اززیباترین باغ ها وبستان ها ودل انگیزترین مکان ها وتفرجگاه های انـدلس » الطیب

برخوردار بوده و همچنین آمده است که در بلنسیه دریاچه ای اسـت کـه بـه شـفافیت، 
درخشش وزیبایی بی نظیری شهرت یافته وگفته شده که از برخود نور خورشید با سطح 

، ١٩٦٨سیه به مراتب افزایش می یافته است (مقری، دریاچه، روشنایی و درخشش بلن
). پــس بــی جهــت نیســت کــه ابــن خفاجــه شــاعری اســت شــیفته طبیعــت ٢٠٧: ٤

های رنگ به رنگ آن و شهرتش به توصیف طبیعت نیـز در پرتـو همـین عامـل  وپدیده
قابل تفسیر است که البته خود نیز بر این مهم اذعان دارد و زیبایی هـای منحصـر بـه 

ادگاهش و ساعاتی را که در طبیعت دلفریبش سپری کرده است را از علل اساسی فرد ز 
  پرداختن به موضوع طبیعت در اشعارش معرفی می کند.

همچنین موضوع تأثیر محیط بر ادبیات از نظر بسیاری از صاحب نظـران پذیرفتـه 
و شده است. تین فیلسوف فرانسوی، ادبیات را تحـت تـأثیر سـه عامـل: نـژاد، زمـان، 

وقتـی از ایـن » فـی الادب المقـارن«). نویسـنده ٥٠: ١٩٥٩محیط می دانـد( برکـات،
موضوع سخن به میان می آورد، چنین تصریح می نماید کـه ادبیـات انـدلس از جملـه 

  ).٤٨م، ١٩٧١شواهد تأثیر محیط بر ادبیات است (الکفافی، 
رمنـدی بـه طبیعت تابلویی است یکپارچه، آمیخته از رنگ ها و نقـش هـا و هـر هن

فراخور احساس، علاقه و هنرخود، گوشه ای از زیبایی های آن را به تصویر می کشد؛ 
نقاش، تصویری صامت وشاعر تصویری گویا. سوژه هنرهر دو مشترک است اما شـیوه 
به تصویر کشیدن هر یک متفاوت؛ نقاش، با رنگ نقش می آفریند وشـاعر بـا کلمـات 

ونیست خود را ملزم به خلق آثارشان در فضای بـاز رنگین. همانطور که نقاشان امپرسی
می دیدند، گویا ابن خفاجه نیز بخش عمده ای از تابلوهای شعری خود را در فضای باز 

  و سبز و دل انگیز طبیعت زیبای اندلس سروده است.
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با این مقدمه کوتاه به دو قصیده از قصاید ابن خفاجه که هر کدام به مثابه تـابلویی 
پرداختـه، ویژگـی هـای بصـری تابلوهـای شـعری ابـن خفاجـه را  کـه تـا نقاشی است 

  حدودی با ویژگی های بصری مکتب امپرسیونیسم همخوانی دارد، رصد می کنیم.

  » ورد الوجنتین«تابلو قصیده 
  چنین می بینیم:» گل های دو گونه«در  تابلو قصیده 

  فَتَـــــقَ الشَـــــبابُ بِوَجنَتَیهـــــا وَردَةً 
دِها سوســـانَةً              وَضَـــحَت ســـؤالفُ جیـــ

  بَیضــاءُ فــاضَ الحُســنُ مــاءً فَوقَهـــا
بَــینَ النُحــورِ قِــلادَةً تَحــتَ الظَــلامِ       
ــــهِ        ــــد طَلَعَــــت بِ ــــیلاً وَقَ نادَمتُهــــا لَ
ــــةً        ــــمِعتُ حَمامَ ــــی سَ ــــت حَتّ مَ وَتَرَنَّ

  

  فــــی فَــــرعِ إِســــحِلَةٍ تَمیــــدُ شَــــبابا  
ــــــــا عُنّ  طرافُه

َ
دَت أ ــــــــوَرَّ ــــــــاوَتَ   اب

  و طفـــا بِــــهِ الــــدُرُّ النَفــــیسُ حَبابــــا
  غَمامَـــــــةً دونَ الصَـــــــباحِ نِقابـــــــا
ــــرابا ــــرابُ سَ ــــد رَقَّ الشَ   شَمســــاً وَقَ
ــــا ــــرتُ غُراب ــــرَت زَجَ ــــی إِذا حَسَ   حَتّ

  )٣٢م:١٩٩٤(ابن خفاجه،                  
  

ک اسـت کـه گـل هـای قرمـز جـوانی بـر گونـه  ( قامت محبوبه ام مانند درخت ارا
( گونه هایش قرمز است) و اندامش سرزنده و شاداب، به چـپ و راسـت  هایش روییده

  متمایل می شود؛
گردن سپیدش مانند  گـل سوسـن اسـت کـه در اطـرافش در خـت عنـاب بـه گـل 

  نشسته است؛
پوست سفیدش، شـادابی و طـراواتش را دو چنـدان کـرده و گردنبنـدی از مرواریـد 

  قیمتی به گردنش آویزان است؛
گردنبندی آویـزان اسـت کـه در تـاریکی ماننـد ابـری سـفید مـی  به گردن محبوبه

  درخشد و در روشنایی صبح مانند نقابی در مقابل نور است؛
شب تا صبح را با محبوبه ام سپری کردم، در حالی کـه او ماننـد خورشـید در شـب 

  طلوع کرد و از شدت نورش، سرخی شراب همچون سراب رنگ باخت؛
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پنداشتم آوای فاخته ای را می شـنوم تـا اینکـه حجـابش را از محبوبه ام آوازی سر داد، 
  سر برداشت و (به جهت موهای سیاهش) او را کلاغی پنداشتم  پس آن را از خود راندم).

تأثیر بصری شعر ابن خفاجه آن چنان است که انگار در مقابل تابلویی ایستاده ایم،  
نـه هـایش گـل هـای قرمـز درخـت در تابلو دختری را می بینیم زیبا و جوان کـه بـر گو

ک روییده شده است. رنگ قرمز رنگی گرم و شاد که سمبل حیات و زندگی است  مسوا
). سپس گردنش، گل سوسنی است ٢١٤و بیان کننده هیجان و شورش است ( ایتن: 

هـای  که در اطرافش درخت عناب بـه گـل نشسـته اسـت؛ تصـاویری متشـکل از رنگ
ن تشبیه تا حدودی دور از ذهن می نماید، اما این نشان از قرمز، زرد و سفید واگر چه ای

سبک منحصر به فرد شاعر و تصویرپردازی او از برداشت های لحظه ای و تا حدودی 
دور از واقعیت سوژه هاست. شاعر مانند نقاش امپرسیونیسـت، رنـگ هـا را بـا هـم در 

ان خـاص آنهـا تصـویری نیامیخته، بلکه آنها را در کنـار یکـدیگر قـرار داده و از چیـدم
  )١٥: ١٣٦٧متفاوت خلق کرده است. ( ایتن، 

سپس گردنبند محبوبه اش را یک بار در ظلمت شب به تصویر کشیده شده  و یک 
بار در روشنایی صبح؛ در شب مانند تکه ابری است و در روشنایی صبح چونـان  نقـابی 

دار، امـا از آن جهـت کـه در مقابل نور خورشید . اگر چه این تصویر با واقعیـت فاصـله 
تحت تأثیر شدت و ضعف نور ، احساسات ناپایدار شاعر و برداشت های آنی  خلق شده 
اند، قابل فهم هستند، همانطور که موهای مشکی دختر جوان در تصـویر یـک کـلاغ 
کاملاً مشهود است تا جایی که همنشین و هم پیاله این دختـر (شـاعر) سـعی دارد آن 

از آنجا دور کند. مشخص است که شاعر چنان این تصویر را باور کرده کلاغ را با نهیب 
و چنان در ذهنش نشسته که تنها و تنها به تشبیه موهای مشکی دختر جوان به کلاغ 

  اکتفا نمی کند، بلکه آن را چون کلاغی مزاحم نیز از خود نیز می راند.
بـا را نمـی بینـد، بلکـه در این تابلو شعری، بیننده تنها تصویر یک دختر جـوان و زی

ک و گل هـای قرمـزش، درخـت عنـاب، گـل سوسـن،  تصاویری مشتمل بر درخت ارا
کلاغ و مردی که در کنار دختر جوان و در حال دور کردن کلاغی است، تکـه ابـری و 
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نیز نقابی بر فراز سینه دختر. همه این توصیفات، تصاویری است که در واقعیـت شـاید 
نند، اما در باور شاعر چنین اجتماعی امکان پذیرشده است. هرگز در یک جا اجتماع نک

اشکالی با رنگ های متنوع و متغیر که شاید مهم ترین وجه مشترکشان نوری باشد که 
واقعیت ها در سایه آن چنین نمودی یافته است. نمودی که با خودِ واقعیت فرسنگ ها 

ن تصاویر را می تـوان از فاصله دارد و همچنین کاربست رنگ های خالص و ناب در ای
  دیگر وجوه مشترک  عناصر این تابلو شعری ابن خفاجه به شمار آورد.

  »أشقر یزاحم اللیل«تابلو قصیده  
  چنین می بینیم:» اسبی با موهای طلایی سکون شب را بر هم زد« در تابلو قصیده  

ــــقَرٌ  ش
َ
ــــی أ ــــلَ ب ــــمَ اللَی لا زاحَ

َ
  أ

  فَکــــادَ وَقَــــد طــــارَ بــــی شُــــعلَةً 
ـــــــــاتَ  ـــــــــارِقٌ        وَب ـــــــــارِدُهُ ب یُط

ــــارِضٌ        ــــری ع ــــلَ السُ بَ لَی ــــذَهَّ فَ
ـــــن تَلعَـــــةٍ  ـــــبَ ماجـــــادَ مِ عشَ

َ
  فَأ

ــــکَ الغُصــــونِ  ــــبَ تِل ــــرَدّی مَناکِ   فَ
  

بَ تَحــتَ الــدُجی کوکبــا     تَصَــوَّ
ن تَلهَبــــا 

َ
  عَلــــی فَحمَــــةِ اللَیــــلِ أ

ــــهَبا ش
َ
ــــدُجی أ ــــرابَ ال ــــالَ غُ ح

َ
  أ

ـــــا ب ـــــا ذَهَّ ـــــاءِ م ـــــضُ بِالم   یُفَضِّ
عشَــــــبا

َ
زَ بِــــــالنورِ مــــــا أ   وَطَــــــرَّ

ــــــی  ــــــکَ الرُب ــــــافَ تِل کف
َ
رَ أ   وَزَرَّ

  )٢٧م: ١٩٦١( دیوان،                  
( اسب مو طلایی که بـا مـن بـود، ظلمـت شـب را بـر هـم زد ، و چـون سـتاره ای 

  درخشنده از آسمان تاریک فرود آمد؛
  و بیفروزد؛و نزدیک بود مرا با سرعت همچون شعله ای بر زغال شب بیندازد 

ــب برقــی از آســمان قــرار گرفــت ، برقــی کــه کــلاغ ظلمــت را  اســب، تحــت تعقی
  خاکستری کرد؛

تکه ابری باران زا بر آسمان شب، رنگ طلایی پاشیدو با بارش باران رنگ طلایـی 
  را نقره اندود کرد؛

و با سخاوت بارانش، اراضی مرتفع را سرسبز کرد و با رویش شکوفه ها، جامه سبز 
  ا زینت داد؛زمین ر 
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  لباس بر شاخه های درختان پوشانید و دکمه های پیراهن آن اراضی مرتفع  را بست). 
  اگر بیننده ای در مقابل این تابلو بایستد ، با این تصاویر مواجه خواهد شد:  

تصویر نخست: مردی  سـوار بـر اسـبی زرد مـوی کـه بـا سـرعت تمـام در تـاریکی 
  می تازد. شب
  ستاره ای از آسمان شب یا شاید یک  شهاب سنگ. تصویر دوم : فرود 

تصویر سوم: انبوهی از زغال و مردی اسب سوار که  همراه با اسب مو طلاییش با 
  سرعت تمام  به سمت انبوه زغال می رود تا همچون شعله ای بیفروزد.

تصویر چهارم: ظهور برقی سریع در ظلمـت شـب کـه در حـال تعقیـب مـرد اسـب 
  است. سوار

  پنجم: تصویر کلاغی که به خاکستری تغییر رنگ می دهد.  تصویر
تصویرششم: تکه ابری در آسمان شب که نخست آسمان را طلایـی کـرده  امـا بـا 

  بارش باران رنگ نقره ای بر فضا می پاشد.
تصویر هفتم: زمینی بلند که لباسی سبز با حاشیه هایی سفید و دکمه های بسـته  

  بر تن دارد.
پویا و ناتمام  که مدام از شکلی به شکل دیگر و از رنگـی بـه رنـگ  تصاویری زنده و

دیگر تغییر می کند. تصـویر در تصـویر. گویـا قـرار نیسـت شـاعر نظـم و ترتیبـی بـرای 
تصاویرش قائل شود. قرار نیست شاعر طبق نظمی منطقی تصاویرش را بـر بـوم شـعر 

م پوشانی می کنند وگـاهی ترسیم کند، تصاویر گاهی با یکدیگر تداخل دارند، گاهی ه
حتی با یکدیگر در تضادند. تصاویر پویا و متحرک این تابلو، مؤید شدن است نه بـودن. 

حرکت در این تصاویر موج می زند، تصاویر تمام نمی شوند. این شـیوه ابـن خفاجـه بـا  
کـل روش امپرسیونیسـم «شیوه هنرمندان امپرسیونیست چنـدان بـی ارتبـاط نیسـت. 

« کـه » بـودن« چیز معطوف به این است کـه تأکیـد ورزد کـه واقعیـت نـه  بیشتر از هر
است. هر تصویر امپرسیونیستی ته نشست یـه لحظـه در حرکـت دائـم زمـان و » شدن

بازنمایی تعادل موقت و بی ثبات در بازی نیروهای مخالف است. دیـدِ امپرسیونیسـتی 
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هنرمنـد پیشـامد را اصـل طبیعت را به فراگشت رشد و زوال تبدیل مـی کنـد... چنـین 
  ).٢٠٧: ١٣٦٢هاورز،» ( وجود و حقیقت لحظه را مبطل هر حقیقت دیگری می انگارد

بر این اساس ویژگی هایی دیگری همچون: احساس گرایی، ذهنیت گرایی، بازی 
با رنگ و نور و تصرف در واقعیـت در ایـن تـابلو بـه عنـوان نمونـه ای از تابلوهـای ابـن 

  خفاجه موج می زند.
ابن خفاجه تصاویر را از جهان بیرون گرفته، امـا شـاعرانه بـه آن صـبغه ای تجریـدی و 
ذهنی می دهد. تصاویر خیالش پراکنده است و هـیچ انسـجام و تناسـبی میـان آنهـا برقـرار 
نیست. حتی گاهی یکدیگر را نفی می کنند. تصاویر سیالند. رخدادهای خارجی فاقـد پیونـد 

نـدی صـوری و هـر گونـه تمرکـز و تمامیـت را نفـی مـی کنـد و هستند و هر گونه سازمان ب
موجب می شود که در یک شکل کمپوزیسـیون فاقـد مرکـز نمـودار باشـد. بیشـتر آثـار ابـن 
خفاجه در خارج ما به ازایی ندارد و کسی که ذهنش به چنین آشفتگی های شاعرانه عادت 

تصـاویر در شـعر او چنـان . «نکرده باشد، بدیهی است که چیزی از آن استنباط نخواهد کرد
است که گویی شاعر در تخیلات رؤیا گونه خود شاهد رقص و جنبش مظاهر طبیعت بـوده 
است... او تخیل را مقصود اصلی شعر خود دانسته و صدق و راستی یـا بیـان واقعیـت هـا را 

  ).٢٠٨و٢١٤م: ١٩٧١عباس، » ( در آن ضروری نمی دانست
زرد، قرمز، طلایی، نقره ای، خاکستری، سـبز  تابلویی متشکل از رنگ های سیاه،

که رنگ هایشان در هم نیامیخته و با هم ترکیب نشده بلکه بـه طـور خـالص و بـدون 
ایجــاد مــرزی بــین آنــان یــا طراحــی قبلــی بــا تصــاویری متنــوع، متحــرک و زنــده کــه 
اجتماعشان در یک قاب از واقعیت غیر ممکن است، این است ثمره برداشت های آنی 

ر که تحت تأثیر نور، تصاویر متفاوتی را می بیند و به تصویر می کشد. باز هم آنچه شاع
که مانند آثار امپرسیونیست قهرمان اصلی این پرده هاست، کسی نیسـت جـز نـور کـه 
تابشش، رنگ ها و شکل های متنوع و گاهی عجیب در ذهن هنرمند تداعی می کند 

  نرمند نقش آفرینی می کند.و عدم تابشش (تاریکی) نیز در خلق آثار ه
آنچه در این تابلو و برخی دیگر از اشعار ابن خفاجه  اصالت می یابـد، دیـد و برداشـت 
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لحظه ای شاعر از واقعیت های بیرونـی و درونـی تحـت تـأثیر نـور اسـت کـه در تصـاویر 
ود سیال، پویا و ناتمام بدون هر نوع تمرکز و تمامیتی نمود یافته است و به عبارت دیگر خ

دیدِ، محتوایی تازه می یابد، خلاف محتوایی که پیش از این در آثار ادبای پیشین شـناخته 
  می شد، ویژگی که چندان که بی شباهت به ویژگی های آثار امپرسیونیستی نیست.

  نتیجه گیری
مقاله حاضر به تحلیل بصری شعر ابـن خفاجـه بـر اسـاس رویکـردی امپرسیونیسـمی 

مینه برخی از مؤلفه هـای اشـعار  ابـن خفاجـه کـه شـباهت اختصاص داشت. در این ز
هایی با مبانی هنـری امپرسیونیسـم بـه ویـژه آثـار نقاشـان امپرسیونیسـت دارد، مـورد 

بررسی قرار گرفته است. از مهم ترین نتایج  حاصل آمده از این پژوهش بـه مـوارد زیـر  
 اشاره می شود:

فی اش را در فضای باز و در معرض نور در این مورد که شاعر سوژه های اشعار توصی -
می دیده و درباره آن  می سروده مانند نقاشان امپرسیونیست که فضای آتلیه را ترک 
می کرده اند و در فضای آزاد نقاشی می کشیده اند، جای شکی نیسـت. زیـرا طبـق 
پژوهش هایی در ادبیات اندلس، باغ ها و طبیعت اندلس از مجـالس لهـو و لعـب و 

نــوش دور نبــوده و در چنــین محــافلی بـوده کــه شــاعران زیبــاترین و شــور  عـیش و
انگیزترین اشعارشان را الهام می گرفتند. ابـن خفاجـه کـه شـعرش بـا طبیعـت گـره 
خورده و به شاعر طبیعت شهرت یافته، این واقعیت را حتی بـیش از دیگـر شـاعران 

طبیعـت دیـده، نـه در  اندلس مورد اهتمام قرار داده است و سوژه هـایش را در خـود
فضای بسته؛ به ویژه این که جزیره شُقر، زادگاه زیبا و رؤیاییش که به عروس اندلس 

  نیز شهرت داشته، اقامتگاهش بوده است.
از شواهد شعری این جستار چنین حاصل شـد کـه مؤلفـه نـور، یکـی  از مهـم تـرین  -

توصیفات ابـن خفاجـه مؤلفه های آثار نقاشان امپرسیونیسم،  نقش بسزایی در خلق 
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ایفا کرده است. به نظر می رسد شاعر بسان هنرمنـدی امپرسیونیسـتی، خواسـته یـا 
ناخواسته، از نور در خلق تصاویرش بسیار تأثیر پذیرفته، به طوری که به نظر می رسد 
گاهی یک سوژه واحد، تحت تأثیر میزان تـابش نـور و شـاید زمـان تـابش یـا جهـت 

ت بصـری آنـی از طبیعـت، صـورت هـای متفـاوت و متغیـر و تابش، در فرآیند دریاف
آشنازدایانه ای را در ذهن شاعر تداعی می کند و مهم تر این که چنین بـه نظـر مـی 
رسد که نه تنها نور عالم بیرون، بلکه نور خیال شاعر نیز در ایجاد رنگ ها و تصـاویر 

ا کـرده اسـت. رنگین و برداشت های لحظه ای شاعر سهم بسزایی در اشعارش ایفـ
همچنین بسامد بیشتر رنگ سفید در اشعار ابـن خفاجـه در مقایسـه بـا رنـگ هـای 

  دیگر، به اهمیت نور و رنگ سفید در خلق تصاویر شعری ابن خفاجه دلالت دارد. 
طبق این پژوهش، آنچه در برخی  از اشعار ابن خفاجه و تابلوهای شعری او اصـالت  -

عر از واقعیت های بیرونی و درونی تحت تأثیر نـور دارد، دید و برداشت لحظه ای شا
است که در تصاویر سیال، پویا و ناتمام فاقد هر گونه تمرکـز و تمـامیتی نمـود یافتـه 
است و به عبارت دیگر خود دیدِ، محتوایی تازه در اشعار ابن خفاجه می یابد؛ خـلاف 

یژگی ای که چندان محتوایی که پیش از این در آثار ادبای پیشین شناخته می شد، و
  که بی شباهت به ویژگی های آثار امپرسیونیستی نیست. 

قهرمانِ بیشتر تابلوهای شعری ابن خفاجه همانند آثار امپرسیونیست ها، نور است کـه  - 
تحت تأثیرآن تصاویری غالباً با رنگ هایی ناب و خالص پدید می آیند؛ تصاویری که در 

و تشابیهی را دارد کـه در مـوارد زیـادی دور از شعر ابن خفاجه حکم همان توصیف ها 
واقعیت و یا حتی گاهی بسیار عجیب می نمایند و یا به عبارتی آشنایی زدایی مـی کنـد 

 که البته در موارد زیادی اجتماع آن تصاویر در واقعیت نیز امکان پذیر نیست.
ون آنکـه کاربست رنگ های خالص و ناب و قرارگرفتن رنگ ها در کنار یکـدیگر بـد -

رنگ ها با یکدیگر آمیخته شوند را نیز می توان  از جمله مشابهت های هنری شـعر 
  ابن خفاجه با آثار امپرسیونیست ها به شمار آورد.
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2. Claude Monet 
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  Abstract 

 

A visual analysis of the poetry of Ibn Khafajah 
Andalusi by Roykard Impressionism 

Azade Montazeri * 
 
Impressionism is in fact the first modern movement in European art, 
and the successor to realism, which first appeared in the second half of 
the nineteenth century in the art of painting and then in the art of 
literature; because the relationship between painting and literature is a 
long-standing relationship that literary critics have affirmed from the 
past to the present time, and it is not unreasonable to refer painting as 
"silent poetry" and poetry as "illustrative painting". In Impressionist 
thought, the artist's momentary view of natural phenomena and the 
evidence around him, under the influence of the amount of light and 
the difference and type of light radiation in different modes of the day 
has a special place, in addition Impressionist artists had interest in 
color and light which this feature is well reflected in their works. Ibn 
Khafajah (451-533 AH) as one of the most famous poets of Andalusia 
also known as “The poet of nature” created the dynamic, fluid and 
unique images that are somewhat similar to the works of Impressionist 
painters inspired by the beautiful landscapes of Andalusia nature. This 
paper is the result of a research with a descriptive-analytical method 
that has explored and researched Ibn Khafajah's poetry with the 
purpose of acquiring a modern attitude toward old poem as well as 
studying and analyzing the visual features of his poetry according to 
the Impressionism view. 
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